
يادبودهاي رهبر شهيد از واپسين مرحله چهارمين زندان خويش

برخي دوستان از ترس ساواك 
مراوده با مرا ترك گفتند

  محمدرضا كائيني
رهبر شــهيد انقلاب اســامي در مهر ســال 
1349، چهارمين دوره از زنداني‌شــدن خويش 
را تجربه کرد. بخش مهمــي از رويدادهاي اين 
مقطع را در مقال پيشــين بازخوانــي و مرور 
كرديم. آنچه درپي مي‌آيد، نظري بر واپســين 
مرحله از اين چهارمين حبس اوســت كه با اتكا 
به خاطرات آن بزرگ انجام مي‌شــود. اميد آنكه 
تاريخ پژوهان مبــارزات آن مجاهد والامقام و 
عمــوم علاقه‌منــدان را مفيد و مقبــول ‌آيد. 

   
  انتظار نداشــتند كه در دادگاه، يك طلبه 

چنين دفاعيه مستندي را ارائه كند
از ويژگي‌هاي شــهيد آيت‌الله العظمي ســيدعلي 
خامنه‌اي در مواجهه با عمال ســاواك و بازجوها در 
زندان، اســتناد به قوانين آن دوره و استدلال به آنها 
بود. اين امر براي قضات دادگاه و مفتشين آن، آن هم 
از سوي يك طلبه جوان، عجيب مي‌نمود! چه آنكه تا 
پيش از آن، كســي از روحانيون را اينچنين نديده و 
نيافته بودند. از سوي ديگر استناد آن مجاهد شهيد 
به قوانين، نه از ســر اعتقاد به آنها كه براي محكوم 
نمودن دســتگاه امنيتي رژيم گذشته حتي با ملاك 
قرار دادن ضوابط آنان بود. امري كه در مرحله پاياني 
چهارمين دوره از دستگيري و برقراري دادگاه نظامي 

براي وي رخ داد:
»پرونده من در اين زنــدان، در دادگاه نظامي مطرح 
بود؛ دادگاه نظامي هم در وســط پادگان قرار داشت 
و رابطه من با اين دادگاه در طول مدت زندان برقرار 
بود؛ يا دادگاه مرا براي پاسخگويي به سؤالات احضار 
مي‌كرد يا من در اعتراض به يك رشــته مسائل، به 
دادگاه نامه مي‌نوشــتم و در نتيجه دادگاه مرا براي 
پاســخ به اعتراضاتم احضار مي‌كــرد. من اعتراض 
كردم كه چرا مرا با كفالــت آزاد نمي‌كنند؟ در حالي 
كه قانون، چنين اجازه‌اي را مي‌دهد. اعتراض كردم 
كه چرا اجازه نمي‌دهند با خانواده و دوستانم ملاقات 
داشته باشــم؟ به نگه داشتنم در ســلول انفرادي - 
باوجود تكميل مراحل بازجويــي - اعتراض كردم... 
و مي‌دانســتم كــه دادگاه قادر نيســت هيچ‌يك از 
چيزهايي را كه خواســته بودم، برايم تأمين كند، اما 
قصدم آن بود كه در برابر تخلفــات غيرقانوني آنها، 
موضعي از طرف خود داشته باشم. به ياد دارم كه يك 
بار رئيس دادگاه در پاسخ به يكي از درخواست‌هايم 
گفت: بايد به ساواك مراجعه كنم)!( البته اين حرف 
ناخواسته از زبانش در رفت و من از آن عليه او استفاده 
كردم. با اظهار تعجب از حرف او گفتم: چطور ممكن 
است دادگاه زير نفوذ ساواك باشد؟! او فوراً حرفش را 
عوض‌ و شروع كرد به تعريف و تمجيد و ذكر فضايل 
رئيس ساواك مشــهد. روز محاكمه تعيين شد. من 
پرونده‌ام را براي بازنگري و تهيه دفاعيه خواســتم. 
دادگاه براي من، يك وكيل مدافع نظامي تعيين كرده 

بود، اما من مي‌دانســتم كه دفاع او صوري و ظاهري 
است و خاصيت و اثري بر آن مترتب نيست. دفاعيه‌اي 
در 30صفحه نوشتم. روز محاكمه وارد صحن دادگاه 
شدم. در صدر دادگاه، رئيس و دو قاضي و دادستان و 
وكيل مدافع مستقر بودند. همگي آنها نظامي بودند 
و با درجات نظامي براقي كه برشانه و نشانه‌اي كه بر 
سينه داشتند، با باد و فيس تمام نشسته بودند! من با 
آهنگي قوي و لحني قاطع، لايحه دفاعيه را خواندم. 
اين لايحه هم مانند لايحه قبلي - كه در زندان سابق 
تهيه شده بود- به دقت بر مواد قانوني استناد داشت و 
به صورتي منطقي تنظيم شده بود. انتظار نداشتند از 

يك طلبه علوم ديني، چنين سخناني بشنوند يا از او 
چنين موضعي را مشاهده كنند؛ چون تصويري كه در 
ذهن آنها از دين و روحانيون نقش بسته بود، تصويري 
عقب مانده و مسخ شــده بود. من در چهره اعضاي 
دادگاه، نشانه‌هاي تحسين و تبادل نگاه‌هاي گويا و پر 
معنا را مي‌ديدم. هنگام تنفس، دادگاه مراتب تحسين 
خود را ابراز كرد و از انتخاب الفاظ و معاني و كيفيت 

بيان دفاعيه تمجيد نمود... .« 
  اقدامات ايذايي، در لحظه آزادي از زندان! 

كســاني كه در زندان‌هاي رژيم گذشــته اســتوار 
مي‌ماندند و علائمــي مبني بر توقــف فعاليت‌هاي 
مبارزاتي خويش بروز نمي‌دادند به شدت و تا آخرين 
لحظات حبس مورد آزار مأمــوران قرار مي‌گرفتند. 
آيت‌الله خامنه‌اي نيز كه در واپسين روزهاي چهارمين 
دوره از زندان با دفاعيات مســتند راه را براي آزادي 
خويش هموار كرده بود، حتي در لحظات آزادي نيز 
مزاحمت‌هاي ســاواك را تجربه نمود. او در اين‌باره، 

گزارشي خواندني به تاريخ سپرده است:
»پس از پايان دادگاه از من خواستند تا از سالن دادگاه 
خارج شــوم و بيرون در منتظر بمانم. من در اشتياق 
اطلاع از حكم صادره، لحظه شــماري مي‌كردم. روز 
محاكمه بــا روز ملاقات زندانيان و خانوادهايشــان 
مصادف بود. خانواده براي ديدار با من آمده و جلوي 
در زندان منتظر مانده بودند. دادگاه چون در وســط 
پادگان قرار داشت، از در ورودي دور بود. خانواده تا 
ظهر انتظار كشيده بودند. برخي رفته بودند و برخي 
مانده بودند. البته حكم صادر شــده بود اما باید روي 
برگه‌هاي خاصي تايپ مي‌شــد و ســپس در حضور 
اعضاي دادگاه و متهم قرائت مي‌شــد. من در انتظار 
اعلام حكم بودم. وقت اداري به پايان رسيد. يكي از 
اعضاي دادگاه بيرون آمد و هنگامي كه به در ورودي 
پادگان رسيد، خانواده‌اي را ديد كه در انتظار زنداني 
خود مانده‌اند و مطلع شد كه اينها خانواده من هستند؛ 
لذا به آنها خبر داد كه حكم آزادي من صادر شده است 
و بدين ترتيب پيش از آنكه من از حكم دادگاه مطلع 
شــوم، خانواده از آن اطلاع يافتند! وقتي انتظار آنها 
به درازا كشيد، يكي از نگهبانان پادگان به آنها گفت 
شما برويد؛ او هم پس از آنكه آزاد شود خواهد آمد. در 
نتيجه، آنها به منزل بازگشتند. دو ساعت پس از ظهر 
مرا خواستند و حكم دادگاه را مبني بر محكوميت من 
به مدتي كمتر از زماني كــه در زندان گذرانده بودم، 
اعلام كردند. قرار شد تا تشكيل دومين دادگاه - كه 
دادگاه تجديد نظر اســت و معمولاً يــك ماه پس از 
نخستين دادگاه تشكيل مي‌شــود - مرا آزاد كنند. 
رئيس دادگاه دستور داد، سربازان نگهبان به علامت 
اينكه فرد همراه آنها زنداني نيســت، سلاح خود را 
دوشــفنگ كنند و مرا در انجام بقيه اقدامات اداري 
لازم براي خروج از زندان يــاري كنند. به اتاقم رفتم 
چنانكه قبــاً گفته بودم، نزديــك در ورودي زندان 
بود. يك ســاعت از شب گذشــته بود كه اثاثيه‌ام را 

جمع كردم و با زندانيان خداحافظي كردم. فصل 
زمستان بود و هوا سرد و در شب سردتر، جلوي 
در ورودي پادگان، تعــدادي از جوانان فاميل را 
ديدم كه با يك اتومبيل در انتظار من ايســتاده 
بودند. وسايلم را گرفتند. خواستم سوار اتومبيل 
شوم كه يك افســر آمد و گفت: شما نمي‌تواني 
بروي با من بيا! مرا در اتومبيلي كه چند نظامي 
در آن بودند، ســوار كرد و اتومبيل - چنان كه از 
مسير راه دريافتم - به سمت ساختمان ساواك 
حركت كــرد. آيا آزادي من از پــادگان ظاهري 
بوده؟ آيا مي‌خواهند مرا به ســاواك و از آنجا به 
تهران ببرند؟ درحالي كه اتومبيل مســير خود 
را در تاريكي و سرما به سمت سرنوشت نامعلوم 
من مي‌پيمود، اينگونه پرسش‌ها نيز در ذهن من 
مي‌چرخيد. جلوي ســاختمان ساواك مرا پياده 
كردند. بازجويي كه در زندان سوم و چهارم با او 
آشنا شده بودم - يعني غضنفري - با من روبه‌رو 
شد. با لحني آميخته به غرور و موذي‌گري به من 
گفت: چرا آمدي؟ گفتم: من نيامدم، آنها مرا به 
اينجا آوردند. گفت: حالا كه ما دستور آزادي‌ات 
را داده ايم، برو! بدون آنكه علت اين رفتار آنها را 
بدانم، به خيابان تاريك و سرد آمدم تا اتومبيلي 
پيدا كنم كه مرا به خانه برساند. اگر وسايلم هم 
در دستم بود، بيرون ماندن در اين ساعت از شب 
مشقت و دردســر بيشتري داشــت، اما وسايلم 
را جلوي در ورودي پادگان به كســاني كه براي 
رساندنم آمده بودند، ســپرده بودم. ناگهان يك 
اتومبيل جلوي پايم ايســتاد. خوب نگاه كردم، 
ديدم همان جواناني هســتند كه جلوي پادگان 
منتظرم بودند. فهميدم آنها مسير مرا از پادگان 
تا ســاواك، در انتظار سرنوشــت و سرانجام كار 
دنبال كرده بودند. به خانه رسيدم. ديدم همسرم 
نشسته و به در چشم دوخته، بچه‌ها هم از انتظار 

خسته شده‌اند و به خواب رفته‌اند... .« 
  رويگرداني غيرمنتظره 2 نفر از دوستان، 

در حرم رضوي)ع(
مبارزان در دوره نســبتاً طولاني نهضت اسلامي 
ايران، گاه در ميان دوستان و هم صنفان خويش 
نيز احســاس غربت و تنهايــي مي‌كردند! ترس 
مراودان و مؤانسان ديروز از تداوم ارتباط با آنان، 
ايشان را مهموم و مغموم مي‌ساخت. راوي شهيد 
نيز در دوره مصاف با رژيم گذشــته، بارها چنين 
محنتي را تجربه كرد. يكــي از مقاطعي كه اين 
احســاس از وي ســراغ گرفت، هنگامي بود كه 
وي پــس از آزادي از زندانِ چهــارم، به زيارت 

امام‌رضا)ع( مشرف شد:
»فراموش نمي‌كنم كه همان شب پس از بازگشت 
به منزل، براي تشرف به زيارت حضرت رضا)ع( و 
نماز در مسجد گوهرشاد به حرم رفتم. ديروقت و 
صحن تقريباً خالي بود، اما از دور دو نفر از دوستان 
و هم‌درس‌هاي خود را ديدم كه با يكي از آنها علقه 
خاصي دارم و قيافه ما نيز آن چنان به هم شبيه 
است كه اگر كســي ما را نشناسد، گمان مي‌برد 
باهم برادريم! از اين تصادف بسيار خوشحال شدم 
زيرا انتظار نداشتم كسي را در آنجا ببينم. با شوق 
ديدار چهره‌هايي كه زندان ميان من و آنها فاصله 
انداخته بود، به سوي آن دو رفتم. انتظار داشتم 
كه آنها هم به محض ديدن من به ســويم بيايند 
و بعد از اين مدت جدايي از ديدار من خوشحال 
شوند. به طرف آنها رفتم و نزديك‌شان رسيدم. 
مي‌خواســتم ســام كنم كه ديدم از من روي 
مي‌گردانند! گويي يكي از آن دو به ديگري گفته 
بود: او اكنون از زندان خارج شده و شايد تحت‌نظر 
اســت؛ پس از او دوري كنيم! ايــن برخورد، مرا 
ســخت متأثر كرد. يك فرد زنداني مانند من كه 
چند ساعتي است از زندان آزاد شده از دوستان و 
به ويژه از كساني كه قاعدتاً بايد همان دغدغه‌ها 
و اميدها و آرمان‌هاي اسلامي او را داشته باشند، 
توقع چنين برخــوردي را ندارد! در حقيقت من 
اينگونه برخوردهــا را از برخي روحانيون فراوان 
ديده‌ام! درحالي كه بــه عكس آنها جوانان - اعم 
از طلاب علوم ديني و دانشــجويان دانشگاه- در 
مواقعي كه به زندان مي‌افتادم و مورد ستم رژيم 
واقع مي‌شدم، بيشتر دور مرا مي‌گرفتند و به من 

مي‌پيوستند... .« 
  اصناف روحانيون، نهضت اســامي و 

خاطره‌اي تلخ از سيل در شهر قوچان
عدم همكاري كليت روحانيت با نهضت اسلامي، 
امري بديهي است كه بارها مورد اشاره حضرت 
امام خمينــي، رهبر كبير انقلاب اســامي نيز 
قرار گرفت. قائد شــهيد پــس از روايت مواجهه 
تلخ خود با دونفر از دوســتان پــس از آزادي از 
چهارمين زندان بــه ارائه تحليلــي در اين باره 
پرداخته و خاطره‌اي تلخ از فرايند كمك‌رساني 
به مصدومين ســيل قوچان را نيــز ضميمه آن 

ساخته است: 
»در اينجا بايد اشــاره مختصري كنم به برخورد 
روحانيــون با فعــالان عرصه مبــارزه در ايران. 
امام راحل )ره( جهاد اســاف خود را با رهبري 
بزرگ‌ترين انقلاب تاريخ معاصر به ثمر رساند و 
طي آن سركش‌ترين جبار منطقه را كه متكي بر 
بزرگ‌ترين قدرت جهاني بود، سرنگون ساخت و 
برپايي نظام اسلامي را در ايران اعلام كرد. جاي 
شگفتي نيست اگر علماي دين اين چنين باشند 
زيرا آنها وارثان پيامبران و مصلحين تاريخند. اما 
كساني كه دست اندركار امور علوم ديني بودند، 
همگي در ايران در چنين ســطحي از احساس 
مسئوليت قرار نداشــتند و اين هم دلايلي دارد 
كه اينجا مجال بيان آنها نيست. برخي از آنها تنها 
در حمايت و تأييد فعالان نهضت اسلامي موضع 
مي‌گرفتند، ولي خود وارد ميدان نمي‌شــدند. 
برخي از آنها هم كاملًا بي‌طرف بودند! از جنبش 
اسلامي نه بد مي‌گفتند و نه خوب. البته كساني 
هم بودند كه در قبال فعالان جنبش اســامي 

موضع منفي داشتند. اين موضع منفي هم، شدت 
و ضعف داشــت. برخي از اينها وقتي صحبت از 
اين موضوع مي‌شد، جنبش اسلامي را زير سؤال 
مي‌بردند. برخي ديگر نيز با يا بي‌مناسبت چنين 

مي‌كردند. 
بد نيست از حادثه‌اي كه به خاطرم آمد ياد كنم. 
به ياد آوردم در ســال ۱۳۵۵، سيل عظيمي در 
قوچان آمد و من در عمليات نجات و امداد شهر 
مشاركت داشتم. طي جرياني - كه اكنون جاي 
شرح جزئيات آن نيست- مقامات قوچان به من 
دستور دادند تا فوراً شهر را ترك كنم! وقتي افسر 
پليس حكم را به من ابلاغ كــرد، من در يكي از 
رواق‌هاي بزرگ مسجد جامع شهر بودم كه آن 
را به انبــار بزرگي از كالاها و اجناس اهدا شــده 
براي كمك به آسيب ديدگان تبديل كرده بوديم. 
كالاها به شكل دقيق و با نظمي جالب چيده شده 
بود كه غير متخصصان امــداد از قبيل ما، كمتر 
مي‌توانند اين كار را انجام دهند. من به حجره‌ای 
در كنار آن رواق رفتم كه شيخ ذبيح الله و شماري 
از دوستان و يارانش آنجا نشسته بودند. با لحني 
حاكي از رنج و تلخي گفتم به من دستور داده‌اند 
كه شــهر را ترك كنم. در چهره همگي، علامت 
ناراحتي آشكار شد اما يكي از آنها - كه يكي از دو 
نفري بود كه پس از زندان او را در صحن حضرت 
رضا)ع( ديده بودم - همين كه همدردي حاضران 
را با من ديد، فوراً گفت: اينها براي نجات و امداد 
نيامده‌اند؛ اينها مفسد و خرابكارند! برخي آنها تا 
اين درجه نسبت به همه فعالان عرصه اسلامي 

كينه مي‌ورزيدند... .« 
  اين مرد نياز به 10سال زندان دارد!

نهايتاً دادگاه تجديد نظر قهرمان داستان ما نيز فرا 
رسيد و او به سان نوبت قبل با استدلال و صلابت 
به دفاع از خويش پرداخت. اين امر موجب شد تا 
رئيس آن محكمه، داوري خود درباره متهم را در 
قالب جمله‌اي طنزآلود بيان كند:»اين مرد نياز 
به 10سال زندان دارد تا به صورت تمام وقت به 
نوشــتن و تأليف و تحقيق بپردازد!...«، امري كه 
در عمل تحقق نيافت، اما نشان از تمايل دروني 

رئيس دادگاه در باره او داشت:
»كمي پيــش از دومين دادگاه - كــه دادگاه 
تجديــد نظر بــود - بايــد سلســله اقداماتي 
اداري را انجام مي‌دادم. بــراي اين امر، بايد به 
دادرســي ارتش مراجعه مي‌كــردم. در خلال 
پيگيري اين اقدامات، ديدم افســر جواني در 
اداره دادرسي ارتش خيلي به من نگاه مي‌كند؛ 
گويي مي‌خواهد در مــورد مطلبي با من حرف 
بزند. به او كه نزديك شــدم، گفت: مي‌خواهم 
به شــما چيزي را بگويم. گفتم: بفرما. گفت: از 
ايراد سخنراني‌هايي مانند سخنراني‌اي كه در 
نخســتين دادگاه ايراد كردي، خودداري كن؛ 
چون اگر آنها در شــما هوشــمندي و توانايي 
خاصي را ملاحظه كنند، با شــما سخت‌گيري 
مي‌كننــد به مصلحت شماســت كــه وانمود 
كني، فردي ســاده و فريب خورده هســتي! از 
او تشــكر كردم و رفتم، درحالي كه خود بهتر 
مي‌دانستم در برابر دادگاه مغروري كه علما را 
به ديده تحقير مي‌نگرد، نمي‌توانم خود را به اين 
شكل نشان دهم. وقتي وارد سالن دادگاه دوم 
شدم، ديدم آن افسر جوان منشي دادگاه است! 
رئيس اين دادگاه مرد معروفي بود كه قبلًا مقام 
دادستاني كل را داشته و بعد رئيس دادگاه شده 
بود. رئيس دادگاه، مرا به باد ســؤالات گرفت. 
نظرم را درباره مسائل مختلف مي‌پرسيد و من 
پاسخ مي‌دادم. بعد به مستشــارانش كه در دو 
طرفش نشسته بودند، رو كرد و گفت: اين مرد 
نياز به 10سال زندان دارد تا به صورت تمام وقت 
به نوشتن و تأليف و تحقيق بپردازد. گفتم: انالله 
و انا اليه راجعون! البته رئيس دادگاه مطلب فوق 
را از روي مزاح گفت، اما مضمون مزاح او مؤيد 
نظر و نصيحت آن افسر جوان بود. اين محاكمه 
با تأييد حكــم دادگاه قبلي خاتمــه يافت. از 
آزادي‌ام مدت زيادي نگذشــته بود كه باز در 
ماه مهر)!( دستگير شــدم و به پنجمين زندان 
افتادم. چهارمين بازداشت من در دوم مهرماه 
سال ۱۳۴۹هـ. ش )۲۴ رجب ۱۳۹۰هـ. ق( بود 
و پنجمين آن در ششم مهرماه سال ۱۳۵۰هـ. 
ش ) ۷ شعبان ۱۳۹۱هـ. ق( صورت گرفت... .« 

  كلام آخر
اين بخش از خاطرات امام شهيد به نيكي نشان 
مي‌دهد كه مبــارزان نهضت اســامي بايد در 
چند جبهه دشــوار مي‌جنگيدند و مشــكلات 
آن را بر خويش مي‌پذيرفتند. علاوه بر ســاواك 
كه با انقلابيون غير منعطف و سازش ناپذير به 
سخت‌گيري و آزار فراوان مواجه مي‌شد، جبهه 
روحانيون غيــر معتقد به مصاف با رژيم شــاه 
نيز روح آنان را مي‌آزرد و با تنگنا مواجه‌شــان 
مي‌ساخت. برخي از آنان با ســاواك در ارتباط 
بودند و برخي ديگر از سر باورها و رويكردهاي 
ســنتي خويش به تضعيف جريان رويارويي با 
حاكميت پهلوي‌ها مي‌پرداختند، اما در نهايت 
آورده هر دو جريان، جز ايجــاد مانع و افزودن 
بر چالش‌هاي اجتماعي و سياســي پيروان امام 
خميني نداشت. از ســوي ديگر جريان موافق 
و مؤيد انقلاب نيــز يكپارچه نبود و بخش‌هايي 
از آن تنها بــه حمايــت لفظي و غيــر عملي 
بســنده مي‌كرد. اين همه اما در شــهر و حوزه 
علميه مشــهد، به شــكلي مضاعف خودنمايي 
مي‌كــرد و چهره‌هــاي مبارزي چون شــهيد 
آيت‌الله‌العظمي‌خامنه‌اي را با مشكلات فراوان 
مواجه مي‌نمود. با ايــن همه آنان با پايمردي بر 
خط روشن جنبش اسلامي، آن را براي رژيم به 
مرحله‌اي غيرقابل مهار رســاندند تا جايي كه 
همان عناصر بي‌تفاوت و حتي در باطن مخالف 

نيز ناگزير از همراهي با آن شدند. 

از ويژگي‌هاي رهبر شهيد در مواجهه 
با عمال ساواك و بازجويان در زندان، 
استناد به قوانين آن دوره و استدلال 
به آنها بود. اين امر براي قضات دادگاه 
و اعتراف گيران، آن هم از سوي يك 
طلبه جوان عجيب مي‌نمود! چه تا پيش 
از آن، كسي از روحانيون را اينچنين 
نديده و نيافته بودند. از ســوي ديگر 
استناد آن مجاهد شهيد به قوانين، نه 
از سر اعتقاد به آنها، بلكه براي محكوم 
نمودن دســتگاه امنيتي رژيم حتي 
با ملاك قــرار دادن ضوابط آنان بود
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كســاني كه در زندان‌هــاي رژيم 
گذشته اســتوار مي‌ماندند و علائمي 
مبني بر توقف فعاليت‌هاي مبارزاتي 
خويش بروز نمي‌دادند به شــدت و 
تا آخرين لحظات حبــس مورد آزار 
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كرده بود، حتــي در لحظات آزادي 
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نظري به يادمان‌هاي 
رهبر شهيد از سيره امام‌خميني

»مدح خورشيد« 
از زبان آیينه‌دار آفتاب

  سمانه صادقي
اثري كه هم اينك 
در معرفــي آن 
ســخن مي‌رود، 
نــه  نگو هما
كــه در عنــوان 
خويــش آورده 
است،»گزيده‌اي 
خاطــرات  از 
حضرت آيت‌الله 
العظمي سيدعلي 
خامنه‌اي درباره شخصيت حضرت امام‌خميني« را 
در خود دارد. اين مجموعه ازسوی مؤسسه پژوهشي- 
فرهنگي انقلاب اسلامي، تدوين و روانه بازار نشر شده 
است. تارنماي ناشر در بازنمايي مضمون و محتواي 
اين تحقيق، نكات ذيل را از نظر دور نداشته است: 
»پرداختن به خاطرات حضــرت آيت‌الله العظمي 
خامنه‌اي)مدظله‌العالي( با توجه به حضور و نقش 
فعال ايشان در تاريخ انقلاب اســامي و در مسير 
تحولات و تاريخ معاصر كشــورمان، يك ضرورت 
فرهنگي و ملي است. لذا مؤسسه‌پژوهشي فرهنگي 
انقلاب اسلامي بر آن شد كه خاطرات معظم‌‏له را از 
متن بيانات ايشان استخراج و تدوين نمايد و در قالب 
مجموعه‌‏اي از خاطرات موضوعي منتشر سازد. اثر 
پيش‏روي، مشــتمل برگزيده‏اي از خاطرات مقام 
معظم رهبري در مورد حضــرت امام خميني)ره( 
مي‏باشــد. اين خاطرات كه مقاطع مختلف حيات 
طيبه‌امام خميني از دوران مبارزات تا ســال‌هاي 
پيروزي و استقرار نظام جمهوري‌اسلامي و سال‌هاي 
دشوار دفاع ملت انقلابي و مظلوم ايران در برابر هجوم 
نظام اســتكبار در جنگ تحميلي را دربرمي‌گيرد؛ 
حاوي نكاتي آموزنده از ســيره مكتبــي، انقلابي و 
اخلاقي امام راحل مي‌باشــد كه بازخواني و توجه 
به آن از شرايط لازم براي شــناخت و تداوم راه امام 

خميني)قدس‌سره( است... .« 
در بخشي از مدح خورشيد، چنين مي‌خوانيم:»تمام 
شيوه‌هايى كه ايشان در طول اين مدت مبارزه به كار 
بردند، ابتكارى بود و ابتكاراتى بود كه ديگرانى كه 

ناظر بودند همه رد مى‌كردند، حتي دوستان ايشان، 
حتي دوستان ايشان! شما ببينيد در ظرف اين سال 
اخير، چه شيوه‌هايى را ايشان به كار بردند! همه‌اش 
مبتكرانه و همه مثل تيرهايى كه درست به هدف 
مى‌خورد، يك دانه‌اش خطا نكــرد؛ يك دانه‌اش 
اشــتباه از آب در نيامد، درحالى كه اغلب خدشه 
مى‌كردند، تخطئه مى‌كردند. آن روزى كه اعلاميه‌ 
خون بر شمشير پيروز)است(، آمد؛ دوستان نزديك 
ايشان در تهران در قم دچار ترديد شدند كه آيا اين 
مصلحت است؟ اين جايز است؟ اين اعلاميه خوب 
بود؟ درست است؟ قرص، مثل كوه ايستاد و ديديد 
كه خون بر شمشير پيروز شد. آن روزى كه ايشان به 
فرانسه رفتند، براى همه شگفت‌آور بود و هيچ‌كس 
به ذهنش نمى‌آمد. آن روزى كه ايشــان تصميم 
گرفتند به ايران برگردند، همه دچار دلهره شدند و 
نديدم كسى را كه غير از اين قضاوتي داشته باشد. با 
هركس كه برخورد كرديم، ديديم همينجور است. 
خب تمام اين تاكتيك‌هــا، تمام اين ضرباتى كه 
اين مرد بزرگ در مواقع حساس وارد آورده، تمام 
ضربات به‌جايى بوده و اين را سرنوشــت مبارزه 
و گذشــت كاروگردش كار به ما ثابت كرد. يك 
روز امام فرمود: امروز اسلام، محتاج كمك شما 
جوان‌هاســت... بعدازظهرش، بنده به خيابان‌ها 
آمدم و كارى داشتم. ديدم مثل روزهاى اول انقلاب 
شده و مردم به طرف پاوه در حركتند! اين ماجرا و 
اين صحنه، بارها تا آخر جنگ تكرار شد. هر وقت 
كه اسم اسلام و فرمان امام به گوش مردم مى‌رسيد، 
فرمان امام، فرمان اســام بود و مردم براى امام و 
به خاطر اســام، براي آن اهميت قائل مي‌شدند. 
خداى متعال، امام بزرگوار را اينطور آفريده بود كه 
احساس شكست و خستگى نمى‌كرد و ناكامى در 
روح او راه نداشت. در سخت‌ترين حالات هم، قصد 

پيشرفت داشت... .« 

  17مهر 1360. آیين تنفيذ حكــم اولين دوره از 
رياست جمهوري شهيد آيت‌الله العظمي خامنه‌اي، 

ازسوی امام خميني


